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پــس از آنکه تهمتن در چــاه پر از 
نیــزه و ژوبیــن و شمشــیرى فروغلتید 
که برادرش شــغاد و شــاه کابل براى 
کشتن او آماده کرده بود و پهلوى اسب 
بی همانند افســانه اى رستم دریده شد 
و رســتم خــود از ســینه و ران زخمی 
جانکاه برداشت، شغاد، برادر ناپاك زاد  
رســتم، خندان از مرگ رســتم بر فراز 
چاه آمد و آنگاه بود که رســتم دانست 
همه آنچه رخ داده، نیرنگ شغاد بوده 
است و هنگامی که شاه کابل با نمایش 
دلسوزى بر سر چاه آمد که براى درمان 
رستم پزشــك آورد، دریافت که هر دو 
آنــان در ایــن نیرنگ همــدل و همراه 

بوده اند.
رســتم به هر ترتیب بــود با تحمل 
رنج بســیار خود را به لبه چاه رساند و 
به شــغاد گفت: «اکنون که در این چاه 
افتاده ام، آخریــن خواهش مرا  مرگ زا 
برآورده گردان». شــغاد با لبی پر خنده 
پرســید: «آن آخرین خواهش چیست، 
زودتر بگو که دیگر دیر نخواهی ماند». 
رســتم گفــت: «بیــم آن دارم در این 
نخجیرگاه خوراك پلنگان و ددان شوم، 
برایــم کمانم را به زه کــن و دو تیر به 
جاى بگذار که تا پیش از مرگ توســط 
درندگان خورده نشــوم». شعاد که او 
را ناتــوان از آن می دید که بتواند به او 
آسیبی برساند، کمان رستم را به زه کرد 
و دو چــوب تیر در دســترس او گذارد. 
رستم با دشوارى کمان در دست گرفت 
و به نــاگاه بیمی به جان شــغاد افتاد، 
در پشــت درخت چنارى خود را پنهان 
کرد، درختی گشن و سترگ که روزگارى 
دراز را پشت سر گذارده بود. درخت از 
بود.  میان تهی شده  بسیار ســال دیدگی 
رســتم چون شغاد را دید که درخت را 
ســپر کرده، با خســتگی تیر را در کمان 
گذاشــت و چون تیر از کمان بجســت، 
درخت و شــغاد را به هــم بدوخت و 
پیش از آنکــه خود بــه زندگی بدرود 
گویــد، دلش آرام گرفت. شــغاد با آن 
دوخته شدن به درخت ناله اى بلند سر 
داد و رستم تیر دوم را در کمان گذاشت 
و تیــر را از درخت میان تهــی گذراند. 
شــغاد  درد  از  برخاســته  فریادهــاى 
خاموش شد. آنگاه رستم گفت: «یزدان 
پاك را ســتایش می کنم و سپاس دارم 
که در همه عمر یزدان شناس بوده ام و 
سپاس بســیار دارم که مرا یارى داد تا 
نگذارم روز آن کســی که با من سر کین 
بود، به شــب رسد و سپاس دارم یزدان 
پاك را که به مــن نیرویی داد که پیش 
از مرگم از این ناپاك تن، کین خویش را 

بازستانم».
رســتم این ســخن بگفت و جان از 
تن پیلوارش برآمــد و همه زار و گریان 
شــدند و دریغــا زواره در چاهی دیگر 
جان ســپرد و نمانــد تا کین بــرادر از 

پادشاه کابل بستاند.
از میان همه همراهان رســتم که یا 
در چاه ها فروغلتیدند و جان ســپردند 
یا به دســت کابلیان از بیم کین خواهی 
زابلیان کشــته شــدند، فقــط یك نفر 
توانست از مرگ بجهد و به هر گونه اى 
کــه بود گاه ســواره و گاه پیاده خود را 
به زابل رســاند. چون به زابل رســید، 
زابلیــان را گفت که پیــل ژیان با خاك 
یکی شــد و در خاك فروغلتید. از زابل 
خروشــی برخاســت و خشــم زابلیان 
برانگیخته شــد. آن که از مرگ جســته 
بود، براى مــردم زابل گفت که زواره و 
همه ســواران و پیادگان کشته شده اند. 
چون زال از آنچه بر رستم رخ داده بود 
آگاه شــد، خاك بر ســر ریخت و چهره 
به ناخن بخراشــید و فریاد برآورد: «اى 
گــو پیلتن! ایــن تن جز پوشــیدن کفن 
آرزوى دیگــرى ندارد». و ســوکمندانه 
نالیــد: «دریغا بــراى زواره، آن پهلوان 
ســرفراز، آن اژدهاى دلیر، پهلوانی که 

در آوردگاه چون شیر ژیان بود».
آنگاه از شغاد زبان به نفرین گشود: 
«اى شــوریده بخت نفرین شــده، تو این 
خســروانی درخت را از ریشــه بکندى. 
چه کســی می تواند باور کنــد تو روباهِ 
شــوم، با آن پیل برومنــد کین بورزى و 
ریشــه او را با بداندیشی از این سرزمین 
برکنی. چه کســی می توانــد بپذیرد در 
یك چنین روزگارى، رســتم پیل تنی به 
نیرنگ روباه حقیرى در خاك فروغلتد، 
چرا پیــش از فرزندانم به زارى نمردم، 
چرا در جهان پس از فرزندانم به یادگار 
مانده ام؟ چرا باید زنــده بمانم و دیگر 

این سرا و خانه آرام به چه کار آید؟».
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در یک تقســیم بندی ســنتی، منابع نظام حقوقی 
ایــران به چهار دســته تقســیم می شــود: نخســت، 
«قانون» که شــامل قانون اساسی، مصوبات مجلس 
شــورای اســلامی و بخش نامه هــا و آیین نامه هــا و 
دســتورالعمل ها می شــود؛ دوم، «عــرف» جامعــه 
در مــواردی بــه کار می رود که قانون ســاکت بوده و 
جزئیات را به رفتار متعارف مردم ارجاع داده اســت؛ 
ســوم، «رویه قضائی» که منظور شــیوه ای اســت که 
قضــات در طول زمان متــداول کرده انــد، البته آرای 
وحــدت رویه قضائی که هیئــت عمومی دیوان عالی 
کشــور صادر می کند، مانند قانــون برای همه محاکم 
لازم الاجراســت؛ و چهارم، «عقاید علمای حقوق» که 
در کتاب ها و مقالات بیان می شــود و بیشر بر نظرات 

قضات و وکلا اثرگذار است.
قدمت دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع 
قضائی به اصل هفتادوپنجم قانون اساسی مشروطه 
بازمی گردد که بیان می داشت: «در تمام مملکت فقط 
یــک دیوانخانه تمیز برای امور عرفیه دائر خواهد بود 
آن هم در شهر پایتخت و این دیوانخانه تمیز در هیچ 
محاکمه، ابتدایی رسیدگی نمی کند، مگر در محاکماتی 
که راجــع به وزرا باشــد». این نام تا ســال ۱۳۱۶ که 

فرهنگســتان اســم این مرجع قضائی را بــه «دیوان 
عالی کشور» تغییر داد، پابرجا بود. در اصل یک صد و 
شــصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
نیز این نهاد حفظ شــد: «دیوان عالی کشور به منظور 
نظــارت بر اجرای صحیح قوانیــن در محاکم و ایجاد 
وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت هایی که طبق 
قانون به آن محول می شــود بر اســاس ضوابطی که 

رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد».
همان طــور که در اصل خواندیم، مهم ترین کارکرد 
این نهــاد قضائی، ایجاد وحدت رویه قضائی اســت؛ 
به ایــن معنا که در موضوعاتی که بین دو شــعبه در 
برداشــت و تفســیر از قوانین اختــلاف نظری وجود 
دارد، رؤســا و مستشــاران همه شــعب دیوان عالی 
کشــور گرد هم می آیند و پس از بحــث و تبادل نظر، 
یکی از دو دیدگاه را برمی گزینند. این ســازوکار اکنون 
در ماده ۴۷۰ «قانون آیین دادرسی کیفری» پیش بینی 
شده اســت و در این ماده به صراحت بیان شده: «رأی 
اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور 
و دادگاه ها و ســایر مراجع، اعــم از قضائی و غیر آن 
لازم الاتباع است...». اولین رأی وحدت رویه قضائی به 
شــماره ۲۲۴ در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۳۲۳ صادر شده و 

به مرجع صالح برای تعیین قیم می پردازد. تا به امروز 
نزدیک به ۶۰۰ رأی توسط هیئت عمومی دیوان عالی 

کشور صادر شده است.
نکته ای که جای نگرانــی دارد تغییر رویکرد چند 
رأی اخیر در باره حقوق شــهروندان است. در گذشته 
دیــوان عالــی در جایی کــه قانون ســاکت، ناقص  یا 
دارای تناقض بود، با ارائه تفســیری به تحکیم حقوق 
شهروندان می پرداخت؛ ولی در چند رأی که در ادامه 
بررسی می کنیم، این موضع تا حدی تغییر یافته است.
نخســت، مشورتی شــدن نقــش هیئت منصفــه 
در دادگاه مطبوعــات: بــر اســاس اصــل یک صد و 
شصت و هشــتم قانون اساسی، رســیدگی به جرائم 
مطبوعاتی علنی اســت و با حضور هیئت منصفه در 

محاکم دادگستری انجام می شــود. ماده ۴۳ «قانون 
مطبوعــات» بیــا ن می کند کــه هیئت منصفه پس از 
ختم رســیدگی در مورد مجرم بودن یــا نبودن متهم، 
و سپس اســتحقاق تخفیف او در صورت مجرم بودن 
نظــر می دهــد و در ادامه، دادگاه پــس از اعلام نظر 
هیئت منصفــه، در مورد مجرمیــت و برائت تصمیم 
می گیــرد. میــان دو شــعبه دیــوان عالی کشــور در 
مورد الــزام دادگاه به پیروی از نظــر هیئت منصفه  یا 
تشــریفاتی بودن آن اختلاف نظر شده بود. موضوع در 
هیئت عمومی دیوان عالی کشــور بــرای ایجاد رویه 
یکسان طرح می شــود. جالب اینکه نماینده دادستان 
کل کشور در جلسه بیان می کند: «وقتی قاضی رفتاری 
را در تشخیص و تطبیق با قانون احراز کرد، نمی  تواند 
برخلاف دلایل و علم خود حکم کند، بنابراین در عین 
حال که دادگاه نظــر هیئت منصفه را به عنوان نظریه 
کارشــناس ارزیابی می  کند هیچ گونه الزامی بر تبعیت 
از نظر هیئت منصفه و صدور رأی برمبنای آن نخواهد 
داشت». در نهایت هیئت عمومی با صدور رأی شماره 
۸۳۷ در ۴ مهرمــاه ۱۴۰۲، هیئت منصفــه را نهــادی 
مشــورتی اعلام می کند که خلاف فلسفه وجودی آن 

به نظر می رسد.

دوم، افزایش صلاحیت دادگاه انقلاب: در بسیاری 
از نقاط دنیا، پس از انقلاب های سیاســی/اجتماعی و 
تحت تأثیر جو حاکم، دادگاه هایی مشــهور به «دادگاه 
انقلاب» تشــکیل شــده که به شــکل فوری و با عدم 
رعایت همه موازین دادرســی، افراد متهم به خیانت 
را محاکمــه و مجــازات می کردند. اما بــه مرور و با 
اســتقرار نظام حاکم، صلاحیت این تشکیلات قضائی 
کاهش می یابد. متأســفانه رأی وحدت رویه شــماره 
۸۴۲ مــورخ ۲۶ دی ۱۴۰۲ صلاحیــت دادگاه انقلاب 
را گســترش داده و آن را صالح به رسیدگی نسبت به 
کلیه جرائم موضوع قانون «اخلال در نظام اقتصادی 

کشور» می داند.
سوم، محدودیت در حق اعاده دادرسی: این روش 
یکی از راه های فوق العاده اعتراض اســت که همان 
مرجع صادر کننده حکم دوباره به موضوع رســیدگی 
و تصمیم می گیرد. بر اساس رأی وحدت رویه شماره 
۸۵۴ کــه در ۸ آبان ماه ۱۴۰۳ صادر شــده، این امکان 
اعتراضی نســبت به احکامی که توســط رئیس قوه 
قضائیه به دلیل مخالفت با شــرع مورد بازنگری قرار 
گرفته، ســلب شــده اســت که محدودیتی بر حقوق 

دادرسی شهروندان به حساب می آید.

بررسی رویکرد هیئت عمومی دیوان عالی کشور

شاهنامه پژوه
مهدی افشار

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

طنزخوانی

می گذراند زبان فارسی  روزهای سختی را 
آیدین سیارســریع : مصطفی اسلامی، استاد دانشگاه، گفته 
اگر بی توجهــی به ادبیات ادامه پیدا کند، تا ۵۰ ســال آینده 
چیزی به نام زبان فارســی وجود نخواهد داشت. مصطفی 
جان! ۵۰ سال دیگر چرا؟ همین الان هم اگر خوب دقت کنی 
می بینی چیز خاصی از زبان فارســی باقی نمانده. تو دختر 
نیســتی نمی دانی مصطفی، من هم نیستم ولی از گوشه و 
کنار می شــنوم که می روند توی دایرکت دخترها می نویسند 
«?slm.khobi». یعنی این گل پســر تشــنه لب برای رسیدن 
بــه مقصودش نه تنها بینی زبان فارســی را به خاک مالیده، 
بلکه نیم نگاهی هم به نابودی زبان انگلیســی دارد. اوضاع 
خیلی خراب است مصطفی. تو در توییتر نیستی نمی دانی، 
یک ســری از کاربرها علنا مکانیســم ماشــه را علیه فارسی 
فعال کرده اند. طرف نوشــته «اکســم لیترالی جاج فیســم 
می کرد، واقعــا ترن آف بود ». خب من جاجیدم تو فیســت 
عزیزم، این چه وضع نوشــتن اســت؟ آدم دردش را به کی 
بگوید مصطفی؟ لابد می گویی فرهنگســتان زبان فارســی. 
فرهنگستان زبان فارسی اگر جایگزین برای آن توییت پیشنهاد 
دهد، نتیجه اش یک همچین چیزی می شود: «پیش  دوستم 
به جد، چهره داوری ام می کرد. به راستی فروکش کننده بود ». 
که این خودش برای زبان فارســی حرکت پشــیمان کننده و 
فروکش کننده ای اســت. از اینها کــه بگذریم، وضع نگارش 
در پیامک هــا هم افتضاح اســت مصطفی. هکســره بیداد 

می کند. چند روز پیش دوســتم پیام داد و نوشت: «ببین اگه 
تخــم دارن، ی کیلــو خون بیار ». من کلا موضوع را اشــتباه 
فهمیدم و رفتم انتقال خون، تمام جرائم را جمع کردم یک 
کیلو خــون دادم. در حالی که منظورش این بود که یک کیلو 
تخمه بخر بیاور خانه. بعضی هــا هم ترکیبی می زنند، مثلا 
می نویسند «هاله ات چطوره؟». این جمله در نگاه اول شبیه 
به پیامکی است که رحیم مشایی برای احمدی نژاد فرستاده، 
ولی در نگاه دوم همان «حالت چطوره؟» اســت. از این هم 
بگذریم، من بالاخره نفهمیدم مشکل ملت با «گذاشتن» چیه 
مصطفی؟ این «بذار» این قدر ســخت اســت که می نویسند 
«بزار»؟ طرف یک شــعری پســت کرده، زیرش اسم شاعر را 
نوشته «نذار قبانی». قبانی چی را نگذارد بی انصاف؟ اینکه 
نوشــته ای اسم نیســت، جمله اســت. انگار تکه آخر پیام 
مدیربرنامه های نزار قبانی باشد که نوشته «نذار قبانی. الان 
استوری بذاری شر میشه ». زبان فارسی آخرین نفس هایش 
را می کشــد مصطفی. باور کن به ۵۰ سال نمی کشد. همین 
الانش افتاده گوشه بیمارستان و با دستگاه زنده است. البته 
الان خبر دادند که متأســفانه زبان فارسی تمام کرده. ظاهرا 
یک از املا  بی خبری در حالی که داشــته استوری می گذاشته 
و می نوشــته «بعضیا لایق احتراما» پایش رفته روی ســیم 

دستگاه و زبان فارسی -با سرعت- به دیدار حق شتافته.
.Roohsh shad. Ydesh grami bd

خبر

کل فروش  از  فروش آنلاین در سینماتیکت 
بیشتر شد آفلاین کشور 

بر اســاس آمار منتشر  شــده در ســمفا، برای نخستین 
بــار مجمــوع فــروش آنلایــن ســینماتیکت از فروش 
آفلاین ســینماهای سراسر کشور ســبقت گرفت و سهم 
۵۷درصدی از فروش بلیت ســینما در کشور را از آن خود 
کرد . این سامانه که در حال حاضر در زمینه فروش بلیت 
کنسرت، تئاتر و سینما به  صورت آنلاین فعال است، در پنج 
ماه گذشته توانست برای نخستین بار  رکورد فروش آفلاین 
سینماهای کشور را بشــکند. از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان 
مرداد، حدود دو میلیون نفر برای خرید بلیت سینما از این 
سایت اقدام و بالغ بر پنج میلیون قطعه بلیت خریده اند. 
در همین مدت حدود ۱۰۸ هزار نفر برای خرید بلیت تئاتر 
به ســینماتیکت مراجعه کرده و ۳۲۲ هزار قطعه بلیت 
تهیه کرده اند. سینماتیکت همچنین به  دنبال طرحی برای 
تجهیز سینماها به کیوسک های چاپ و عرضه بلیت است 
تــا از محل ســینما و به  صورت حضــوری هم مخاطبان 
امکان خرید، انتخاب صندلی  یا لغو خرید خود را داشــته 
باشند. این کیوسک ها علاوه  بر سینماهای تهران، در برخی 

ســینماهای اســتانی هم جانمایی و نصب خواهد شد تا 
ضمن تســهیل فرایند ارائه خدمات به مخاطبان، پشتیبان 
سینماداران برای میزبانی بهتر باشــد. هم زمان با اجرای 
این طرح، «ســینماتیکت» که از بیش از یک ســال پیش  
داوطلــب ورود به بورس بود، مجوزهای لازم را برای این 
منظــور اخذ کرد تا در روزهای آتی به  صورت رســمی به  
عنوان اولین سامانه بلیت فروشی برخط، وارد بازار بورس 
شــود. پس از پیوستن این ســامانه به بورس، مخاطبان و 
کاربران علاقه مند این امکان را پیدا خواهند کرد تا از طریق 
بورس، سهام «سینماتیکت» را خریداری کرده و به جمع 
شرکای اقتصادی این سایت بپیوندند. دامنه فعالیت های  
سینماتیکت در حال حاضر محدود به سینما نیست و به  
طور مشخص با ورود به میدان فروش بلیت تئاتر، توانسته 
اســت ســهم بالای ۹۰ درصدی از چرخــه بلیت فروش 
تئاترهای کمدی را از آن خود کند. فروش بلیت تئاترهای 
غیرکمدی هم در این سایت در سال جاری نسبت به سال 

گذشته افزایش صددرصدی داشته است.


